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                                                        90 / 7 / 18)      د          ( 16جلسه 
                 

 رحمن الرحيملبسم االله ا                       
 از  3جلـد  اول در)ره(امـام  حضرت كه كرديم عرض قبل جلسه در

 بحثي دارند وآن اينكه آيا ماليـت در مبيـع معتبـر    7كتاب البيع ص 
ير بيع را مبادله مال با مـال تعريـف          است يا نه؟ چراكه مصباح المن     

كرد و شيخ انصاري نيز همين تعريف را محور و مبنـي قـرار داد و            
نيز در چند جاي جلد اول كتاب البيع فرمودند كه          )ره(حضرت امام 

 مصباح المنير مي باشد زيرا مال يـك       بهترين تعريف همين تعريف     
ق مـي    وهم منفعت و هم حقو     معناي عامي دارد كه هم شامل عين      

يبذل بإزائه  ؛   در عرف مال به چيزي گفته مي شود كه           شود چراكه 
   .المال

 كتاب البيـع فرمـوده    3 از جلد  7در ص )ره(خوب واما حضرت امام   
قالو ا يشترط في كـلٍّ منهمـا أن يكـون متمـولاً لأن البيـع        « : اند  

و يمكن المناقشة فيه بأنّ الماليـة لا تعتبـر فـي            . مبادلة مالٍ بمالٍ    
يع ؛ فإنّ المبادلة بين شيئين قد تكون لأجل ماليتهما و هو الشائع         الب

لو فـرض وجـود حيوانـات       : مثلاً  . الرائج و قد تكون لغرضٍ آخر       
مضرّة بالزرع كالفأرة أو بالإنسان كالعقرب ، وأراد صاحب الـزرع           
أو البيت جمعها و إفنائها ، فأعلن أنهّ يشتري كلّ فـأرة أو عقـرب               

 الـدواعي لجمعهـا فاشـتري ذلـك لإعـدامها ،            بكذا لأجل حصول  
اً و إن لـم يكـن لأجـل                 يصدق عنوان البيع و يكون اشتراء عقلائيـ
مالية المبيع و لم يكن مالاً ، فلو أتلـف غيـره بعـد اشـترائه تلـك              

الـضمان فيـه و عـدم الماليـة ،          العقارب لم يكن ضامناً لعدم مناط       
. يكون لأغراض أُخـر     فالإشتراء قد يكون لغرض جلب المال و قد         

ثم إنهّ علي فرض اعتبار مالية العوضين في صدق البيـع لا يعتبـر              
خاصية بالنـسبة   ند نوع العرف ، بل لو كان شيء ذا        أن يكون مالاً ع   

بل لوكان . صح بيعه   ،  إلي طائفة دون أُخري أو في صقع دون آخر          
مالاً عند عدد معدود أو شـخص خـاصٍ كمـا لـو إخـتص شـخص                 

 كان علاجه بشيء لايرغب فيه أحد غيره ، فاشتري ذلك           بمرض و 
 »كال فـي صـدق البيـع و الـشراء عليـه      بأغلي ثمن لما كـان إش ـ   

در واقع با اين كلامشان مي خواهند وسعت معناي         )ره(حضرت امام 
  .بيع را نتيجه بگيرند 

اما مطلبي كه در اينجا لازم است ذكر شود اين است كـه مـا بايـد                 
 كاملاً بدانيم تا عقدي را بـا عقـد آخـر اشـتباه     تفاوت بين عقود را 

نكنيم ، فقهاي ما عقود را دسته بندي كرده اند كه يكي از اين دسته              
هـستند و يـا      إذنيـه بندي ها به اين صورت مي باشد ؛ عقـود يـا             

   .عهديه
قوامشان به إذن مي باشد مثل عاريه و وكالت و           : اول عقود إذنيه   

 ـ     ه إذن صـاحب مـال مـي باشـد و اگـر             وديعه كه عاريه قوامش ب
صاحب مال إذنش را بردارد بايد مال به او برگردانـده شـود و در               

ذن وكالت شما به شخصي إذن تصرف داده ايـد كـه خـوب اگـر إ               
 برداريد ديگر تصرفات آن شخص نافذ نمي باشـد و در   خودتان را 

وديعه نيز شما شخصي را در حفظ مالتان امـين دانـسته ايـد و آن                
يز إذن در حفظ مال شما دارد لذا اگر شما إذن خودتان را             شخص ن 

  . برداريد بايد فوراً مالتان را به شما برگرداند 
د و ايجاب و قبـول و    يعني اينكه بين طرفين عق      :عقود عهديه دوم  

 ؛ود اين به دو قسم تقسيم مـي شـود           إنشاء صورت مي گيرد كه خ     
ق بـر        مثل بيع و رهن و نكاح كه م       عهديه تنجيزيه    نجز انـد و معلَّـ

 كـه در  مثل جعاله و سـبق و رمايـه        عهديه تعليقيه  ،چيزي نيستند   
ق بـه حـصول   آنها ايجاب و قبول خوانده مي شود ولي ملكيت معلَّ     

  . ق به انجام كار توسط شخص مي باشد شرط مذكور در عقد و معلَّ
حقيقتش تسالم و سازش بين دو نفر مـي باشـد كـه             : صلح  : سوم  

اهي دعوا دارند و مي خواهند باهم صلح كنند وگاهي دعوا           حالا گ 
 بلكه به خاطر وجود جرياني مي خواهند با هم صلح كنند و             دندارن

  . صلح تحمل مي كند بعضي از اموري را كه بيع تحمل نمي كند 
 تمليك بالضمان مي باشد يعني آن شـخص كـه از       :قرض  : چهارم  

ه قرض گرفته بـه شـما       شما قرض مي گيرد بايد همان چيزي را ك        
برگرداند البته مراد بازگرداندن صورت نوعيه آن چيز مي باشد نـه            
صورت شخصيه و عينيه آن بنابراين تاحدودي تفاوت بـين عقـود            

  .براي ما روشن شد 
   )ره(ه كه حضرت امامدر جلسه قبل فرمودند آنچبعضي از دوستان 
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بلكـه جعالـه    درباره بيع فأرة و عقرب فرمودند درواقع بيع نيـست           
است اما بنده عرض مي كنم كه موارد مذكور جعالـه نيـستند زيـرا               

هركسي عقرب و موش را بكـشد فـلان مبلـغ           اگر گفته مي شد كه      
اينطور نفرمـوده   )ره(پول را به او مي دهم اين ميشد جعاله ولي امام          

اند بلكه ايشان فرموده اند هركس كشته هـاي عقـرب و مـوش را               
 مي خـرم و پـولش را        من بدهد من دانه دانه آنها از او       بياورد و به    

مي دهم كه خوب معلوم است كه ايـن بيـع مـي باشـد البتـه                 به او   
درست است كه كشته آن حيوانات عرفاً ماليت ندارند ولي خـوب             

مترتب بر ايـن بيـع مـي        )حفظ جان و حفظ زراعت    (غرض عقلائي 
باشد كه همـين بـراي صـحتش كـافي اسـت و درواقـع حـضرت                 

 ـ       )ره(ماما  وسـعت معنـاي بيـع را        دبا طرح اين مـسئله مـي خواهن
  . برسانند 

اين است كه كلام ايشان در      )ره( به كلام امام   هخوب واما اشكال بند   
جلد سوم كتاب بيعشان با كلامشان در جلد اول تناقض دارد زيـرا             

أسد التعاريف و أحـسن  ايشان چندين بار در جلد اول فرمودند كه  
مـي باشـد امـا در         مبادلة مالٍ بمالٍ   مصباح يعني    تعريفالتعاريف  

جلد سوم فرموده اند كه ماليت در بيع معتبر نمي باشـد بلكـه بيـع                
معناي عام و وسيعي دارد كه شامل غير ازآن نيز مي شود يعني هر              

ه سفهي نباشد و غرض عقلائي به آن تعلق پيدا كنـد            دادو ستدي ك  
مـين اسـت خلاصـه اينكـه        بيع مي باشد كه به نظر بنده نيز حق ه         

باتوجه به قرآن كريم و رواياتمان مطلق هر دادو سـتد و خريـد و               
فروش أعم از اينكه مبادله مال با مال باشد يا غير از آن بيـع مـي                 

تتمه بحث جلسه قبـل     و)ره(اشكال بنده به حضرت امام    باشد ، اين    
  . بود كه به عرضتان رسيد 

زيـادي از فقهـاي مـا    قبلا عرض كرديم كه شيخ انـصاري و عـده      
فرموده اند در بيع معتبر است كه مبيع عين باشد و در مقابـل آنهـا                

در بيـع معتبـر     و فاضل ايرواني فرمودند كه چنـين چيـزي          )ره(امام
ند أعم از عين و منفعت و حق باشد كه مـا         ابلكه مبيع مي تو   نيست  

 در باره آن بحث كـرديم و        له دو طرف را مطرح و مفصلاً      دكلام و أ  
وفاضل ايرواني گفتيم در بيع معتبر نيـست        ) ره(ر الأمر مثل امام   آخ

  . كه مبيع حتما عين باشد 

 از جلد اول كتاب البيع فرموده انـد كـه           35در ص )ره(حضرت امام 
 نيست كه مبيع حتما عين باشد زيرا مبيع مثـل همـان             ردر بيع معتب  

 ما بين مبيع و ثمن تفـاوت      ثمن است و هيچ دليلي وجود ندارد كه         
ثمن حتما بايـد عـين باشـد    قائل شويم و بگوئيم كه مبيع برخلاف        

 اصلا بيع مبادله بين شيئين است أعم از اينكـه آن دو شـيء               چراكه
  .عين يا منفعت يا حق باشند 

أبوالزوجـه  (استاد بزرگوار ما آيت االله سيد محمد بـاقر سـلطاني           ( 
 كـه بنـده مقـداري از دروس سـطح را          )آقاسيد احمد آقاي خميني   

تـا وقتـي    : خدمت ايشان خوانده ام يك وقتي بـه بنـده فرمودنـد             
كتاب بيع را نگفته بودند و ننوشته بودند مـن عظمـت فقـه              )ره(امام

ايشان را درك نكرده بودم كتاب بيع ايشان نشانه عظمـت و آزادي         
  ) . فكر ايشان مي باشد 

لعـلّ كـه التـزام      :  در ادامه كلامشان مي فرماينـد       )ره(حضرت امام 
ناشي از يكي از اين دو چيز باشد        )مبيع و ثمن  (عاظم بالفرق بينهما  أ

 در مقام بيان فرق بين بيع و اجاره كه فرموده انـد             كلام فقهاء ؛ اول   
  . است ولي اجاره نقل منافع بيع نقل أعيان

مبيع فقـط بايـد عـين باشـد         (دوم اينكه بعضي ها در مسئله مذكور      
الي كه اصلا مـانحن فيـه       ادعاي اجماع كرده اند در ح     )بخلاف ثمن 

جاي اجماع نيست زيرا اجماع مربوط به احكام شرعيه اي كه بايد            
به ما برسد مي باشد در حالي كه مـا در مـانحن             )ع(از امام معصوم  

فيه از معناي بيع بحث مي كنيم تا اينكه بفهميم بيع عرفاً و لغتاً چه               
اعش معنايي دارد و بر فرض كه اجماعي در اين مسئله باشد اجم ـ           

به درد نمي خورد و حجت نيست زيرا اجماع مدركي مي باشـد و              
را )سـلب وغيـره   تبادر و عدم صـحت      (ما مدرك و مستند مجمعين    

ن در بيع معوض نيز مثل ثمن مي تواند أعـم از            قبول نداريم بنابراي  
  . عين و منفعت و حق باشد 

    ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

   
      

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم      
         محمد و آله الطاهرين                        


